
بررسی زیست سیاسی حنیف‌نژاد از نهضت آزادی تا مبارزه مسلحانه

سرحلقه طایفه انحراف

مجاهدین خلـــق هیچ‌گاه مـــورد حمایت امام 

خمینی نبودند. حتی در اوج محبوبیت‌شـــان 

در اوایـــل دهـــه 50 وقتی در جریـــان ماجرای 

هواپیماربایی از امام کمک خواستند پاسخ منفی 

دریافت کردند. این عدم حمایت احتمالا دو دلیل 

عمده داشت؛ اول اینکه امام با مبارزه مسلحانه 

موافق نبود و آن را خلاف اهداف انقلاب-دست‌کم 

در آن برهه- می‌دانست. امام به مرتضی الویری 

نیـــز که از طرف گروه چریکی فلاح به نجف رفته 

بود درباره جنگ مسلحانه فرموده بودند که مبارزه 

به این شـــکل نیروها را فشـــل و پراکنده خواهد 

کـــرد. دلیل دوم هم احتمالا اندیشـــه مغلوط و 

منحرف این جریان بود که برای شـــخصی چون 

امام خمینی اظهر من الشـــمس بود. از طرفی 

ســـازمان مجاهدین هیچ‌گاه تابع امام به‌عنوان 

رهبر انقلاب نبوده و هموار خود مدعی پیشروی و 

رهبری جریان انقلاب بود. به‌طوری کلی اختلاف 

جریان مجاهدین با امام از همان ابتدای تشکیل 

این ســـازمان پیدا شد. تشکیل این گروه بدون 

مشورت با امام خمینی صورت گرفت و در ادامه 

هم ســـازمان برای هیـــچ اقدامی مقید به اذن و 

اجـــازه امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب نبود. 

اگرچه آنها در زمان حضور امام در نجف بســـیار 

کوشیدند که از ایشان تایید بگیرند، اما این اقدام 

از ســـر ارادت به امام یا پذیرفتن ایشان به‌عنوان 

رهبر انقلاب نبود، بلکه با افزایش محبوبیت امام 

خمینی و تثبیت شـــدن جایگاه ایشان به‌عنوان 

رهبر نهضت در بین مردم، آنها تلاش کردند از این 

جایگاه برای مشروعیت بخشیدن به تشکیلات 

خود استفاده کنند. حسین روحانی از اعضای 

مارکسیست‌شده ســـازمان در اظهارات مفصل 

خود درباره تلاش‌هایش برای جلب رضایت امام 

خمینی تاکید کرده اســـت کـــه به نمایندگی از 

سازمان هفت مرتبه با امام خمینی ملاقات کرد 

که درنهایت آورده‌ای برای ســـازمان نداشت. در 

این باره به رســـول جعفریان در بخشی از کتاب 

»جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران« 

آورده اســـت: »حســـین روحانی پس از انقلاب 

اعتراف کرد که از طرف ســـازمان به نجف رفته و 

طی هفت جلسه با امام گفت‌وگو کرده است. وی 

دو کتاب »امام حسین)ع(« و کتاب »راه انبیا راه 

بشـــر« را به امام داده است. وی توضیح می‌دهد 

که امام تحلیل مـــا را از معاد یک تحلیل مادی 

قلمداد کرد. مـــورد دوم بحث تکامل بود که ما 

به تکامل انواع داروینی اعتقاد داشتیم که امام 

آن را مخالف احکام قرآنی شمرد. وی همچنین 

می‌گویـــد که امام صریحا گفت که من با جنگ 

مسلحانه مخالفم. امام به وی تاکید می‌کند که 

من درباره ایدئولوژی شما باید از روحانیون ایران 

مانند مطهری، طالقانی، منتظری و رفسنجانی 

تحقیق کنم. آقای سیدمحمود دعایی که خود 

در نجف بوده تلاش فراوانی کرده اســـت تا نظر 

امام را نســـبت به مجاهدین مساعد کند، اما در 

این کار توفیقی حاصل نکرده است.«

بعدها امام خمینی دلیل تایید نکردن مجاهدین 

خلق را این‌طـــور بیان کردند کـــه چون کاملا 

شناخته‌شده نبودند و معلوم نبود که در آینده به 

کجا می‌روند از آنها حمایت نکردند. به‌طور کلی 

ســـازمان مجاهدین خلق که عمده‌ترین جریان 

چپ اســـامی در آن دوره به حساب می‌آمدند 

از ابتدا با روحانیت مبارز شیعه مساله داشتند؛ 

چه در ســـطح روحانیون مبارز و چه در ســـطح 

رهبری. اگر چه زاویه آنها با آموزه‌های اسلام ناب 

و روحانیون شیعه خیلی زود نمایان شد اما تقابل 

آنها با رهبری امام تا بعد از انقلاب اسلامی مخفی 

ماند. از زمان نهضت مشروطه و حتی قبل‌تر از آن 

نهضت تنباکو، جریان‌های مبارز مسلمان تنها در 

صورتی توفیق یافتند که اولا مبانی نظری خود را 

تنها از اسلام ناب گرفتند، ثانیا با جامعه و صنف 

روحانیت اصیل همراه شدند و ثالثا رهبری یک 

مجتهد و اسلام‌شناس را پذیرفتند و از او تبعیت 

کردند. چپ‌ها هم از این قاعده مستثنی نبودند 

و دیدیـــم که مجاهدین خلق در دهه منتهی به 

انقلاب و سال‌های بعد از انقلاب چگونه از مردم 

فاصله گرفتند و آموزه‌های دینی را کنار نهادند. 

کاظم بجنوردی که در زندان با مســـعود رجوی 

هم بند بود از او چنین نقل می‌کند که مســـعود 

می‌گفت: »از نظر ما مارکسیسم-لنینیسم علم 

اســـت، علم اجتماع و علم مبارزه است، درست 

مثل قوانین فیزیک ربطی به دین و اسلام ندارد. 

ما نمی‌توانیم بگوییم فیزیک اسلامی یا فیزیک 

سرمایه‌داری، فیزیک فیزیک است و قوانین 

خودش را دارد. اسلام هم همین‌طور است.«

امروز هم زمزمه‌های چپ‌گرایی در شرایطی به 

گوش می‌رسد که اشتباهات مجاهدین خلق 

در حال تکرار شدن است. انحراف از منویات 

رهبری و سعی بر تخریب دستاوردهای نظام 

اسلامی کلیدواژه‌ای است که در سال‌های 

نه‌چندان دور در دســـتور کار مجاهدین 

خلق قرار گرفت و سرنوشـــت آنها را تغییر 

داد. شعارهای ضدروحانیت و مخدوش کردن 

چهره برخی روحانیون مبارز مساله دیگری است 

که چپ نوی اســـامی آن را مورد توجه قرار داد 

روی آن پای می‌فشارد. مهم‌تر از همه اینها آنچه 

واضح است انحراف نظری چپ‌های جدید است 

که اخیرا دوباره جدی شـــده‌اند. در طول تاریخ 

خلط آموزه‌های اسلام با آموزه‌های سایر مکاتب 

نتیجه‌ای جز انحراف به همراه نداشـــته است. 

شعار و اقدام علیه سرمایه‌داری و سرمایه‌سالاری 

که قطعا جزء آفات جامعه و حکومت اســـامی 

اســـت، لازم و حتی واجب است اما تا جایی که 

تعالیم اسلام ناب به نفع آموزه‌های مارکسیستی 

مســـتحیل نشـــود. علاوه‌بر این داعیه‌داران 

چپ‌گرایی از این موضوع غافلند که اســـام نه 

با چپ قابل جمع اســـت و نه با راســـت. چپش 

در آخر مجاهدین خلق و راستش هم درنهایت 

منتهی به ســـلفی‌گری و وهابی‌گری می‌شود. 

بنابراین مبارزه مقبول آن اســـت 

که تحت رهبری شیعه و بر مبنای 

اسلام ناب باشد و انحراف از اینها 

عواقب مشخصی داد که بخشی 

از آن در آیینه مجاهدین خلق 

پیداست. انحرافی که به نظر در 

اعلامیه تغییر مواضع بالغ شد و 

پس از اعلام مبارزه مسلحانه علیه 

انقلاب و مردم به تکامل رسید.

دربـــاره روابـــط ســـازمان مجاهدیـــن خلق با 

روحانیت مسائل متعددی مطرح شده است که 

وجه‌اشتراک همه آنها عدم اعتقاد مجاهدین به 

تبعیت از روحانیون در مبانی اعتقادی اســـت. 

از جمله تراب حق‌شـــناس، از اعضای اولیه این 

سازمان در گفت‌وگو با مجله آرش درباره نسبت 

این سازمان با روحانیت شیعه تاکید می‌کند که 

»به نظر من ســـازمان مجاهدین خلق از آغاز امر 

آخوندیسم و دستگاهی به نام روحانیت را قبول 

نداشـــت.« محمد حنیف‌نژاد به‌عنوان یکی از 

اعضای سه نفره اولین حلقه سازمان مجاهدین 

که اولین رهبر این جریان هم به حساب می‌آید 

اگرچه روابطی با برخی روحانیون برجسته آن دوره 

داشت، اما ارتباط او کمتر از نوع فکری و بیشتر از 

نوع سیاسی و تشکیلاتی بود. با تاکید بر استفاده 

از برخی تعالیم روحانیون، او در جایی گفته است 

که ما به این نتیجه رســـیده‌ایم که به هیچ‌وجه 

نمی‌توانیم از روحانیون انتظار داشته باشیم 

تدوین ایدئولوژی انقلابی اسلام را برای 

ما برعهده بگیرند. البته شدت و ضعف 

این موضوع در ســـیر تکوینی سازمان 

مجاهدین خلق متفاوت است. امثال 

حنیف‌نژاد و ســـعید محسن به‌عنوان 

پایه‌گذاران ســـازمان مجاهدین خلق 

نســـبت به بعدی‌ها روابـــط لطیف‌تر 

و ارادتمندانه‌تری نســـبت بـــه روحانیت 

داشـــتند، به هر حال این ارتباط از ابتدا 

ناقص و ناموزون بود. قرائنی وجود 

دارد کـــه نشـــان می‌دهد 

حتی امثال حنیف‌نژاد 

که افـــرادی مقید و 

مذهبی به حساب 

می‌آیند و اهل روضه 

امام حســـین)ع( 

بودنـــد هـــم درک 

درســـتی از مبانی 

اسلامی و جایگاه 

روحانیت در اسلام 

سیاسی نداشتند. 

لطف‌الله میثمی، 

ی  عضـــا ا ز  ا

ســـابق سازمان و 

باجنـــاق محمد 

حنیف‌نـــژاد در 

کتاب خاطراتش 

آورده است که سال‌های ابتدایی فعالیت سازمان 

»بعد از نماز جماعت گروهی می‌گفتند که به جای 

تعقیبات اگر شنای سوئدی برویم هم سخت‌تر 

است و هم نتیجه‌بخش‌تر!« غیر از این روایت‌های 

مختلفی از مبارزان آن دوره است که حکایت از 

بی‌اعتقادی مجاهدین به رســـاله‌های علمیه و 

اســـام حوزوی دارد. این بی‌اعتنایی به مسائل 

فقهی در نسل بعد از حنیف‌نژاد _به جهت فقدان 

آموزش‌های لازم و به حاشیه رفتن مسائل دینی و 

اعتقادی_ شدیدتر بود به‌طوری که آنها با خلط 

مسائل سیاسی و اعتقادی مرجع تقلید خود را 

حنیف‌نژاد و محسن می‌دانستند. 

ایـــن نوع نگاه و برخورد بـــا روحانیت بنایی بود 

که از ابتدا در سازمان مجاهدین خلق گذاشته 

شد. آشـــنایی بنیانگذاران ســـازمان با مسائل 

دینـــی نه از طریـــق آموزه‌های اصیـــل بلکه به 

واســـطه مطالعه آثار مهدی بـــازرگان بود. آنچه 

محمد حنیف‌نژاد صد بار خوانده بود، نه کتابی 

از امام خمینی، شهید مطهری و حتی آیت‌الله 

طالقانی که کتاب »راه طی‌شده« مهدی بازرگان 

بود. ایده‌آل مجاهدین در اسلام‌شناسی بازرگان 

بود که اگر چه به روحانیون احترام می‌گذاشت به 

روحانیت به‌عنوان یک صنف اجتماعی بی‌اعتنا 

بود. علاوه‌بر این برخورد پوزیتیویستی بازرگان با 

دین و تحصیل مذهبی او از اساس خلاف تعالیم 

اصیل دینی و مورد انتقاد اسلام‌شناسانی نظیر 

آیت‌الله مطهری بود. 

به هـــر حال مجاهدین خلق دیـــن را از دریچه 

اسلام‌شناســـی بـــازرگان فهمیـــده بودنـــد و 

نتیجه‌اش هم به‌مرور زمان مشخص شد. مرحوم 

ربانی‌شـــیرازی در خاطرات خـــود از زندان در 

ابتدای دهه 50 آورده اســـت که »در ســـال 50 

وقتی که محمد حنیف‌نژاد را گرفته بودند و من 

هم به زندان قزل‌قلعه وارد شدم، دیدم که اینها 

به ظاهر بچه‌های خوبی هســـتند اما هیچ‌گونه 

مساله‌ای از مسائل اسلامی را بلد نیستند، وضو 

را غلط می‌گیرند، نماز را گرچه با آب‌وتاب اما غلط 

می‌خوانند... . آنها مسائل دینی را قبول نداشتند 

و رساله‌ها را به کل باطل می‌دانستند.«

با این وصف، رابطه تشکیلاتی سازمان با روحانیون 

غیر از نسبت آنها در اندیشه بود. مجاهدین خلق 

برای گسترش فعالیت‌ها و اقدام جدی در مبارزه 

با حکومت به حمایت سیاسی و مالی روحانیون 

نیاز داشتند. از این رو در طول بیش از یک دهه 

فعالیت سازمان قبل از تغییر ایدئولوژی بسیاری 

از روحانیون سرشـــناس از فعالیت آنها حمایت 

می‌کردند. 

پس از محکومیت ســـران مجاهدین که در سال 

1350 دستگیر شده بودند، تعدادی از روحانیون 

سرشناس به منزل مراجع رفتند و از آنان خواستند 

تا به احکام دادگاه اعتراض کنند. در ارتباط با این 

موضـــوع چندین نفر از آنها مانند احمد جنتی، 

محمدعلی گرامی، مهدی ربانی‌املشـــی و... 

دستگیر شدند. 

کمک‌های مالی روحانیون نیز آنچنان قابل توجه 

بود که در سال 51 مورد توجه ساواک قرار گرفت 

و در بازجویی از روحانیون از آنها در این باره بسیار 

سوال می‌شد. 

شـــور انقلابی که بر ســـازمان نوپای مجاهدین 

حاکم بود عناصر مذهبـــی به‌ویژه روحانیون را 

به‌وجد آورده حمایت آنان را جلب می‌کرد و به‌ویژه 

تا ســـال 1350 که ماهیت این سازمان مخفی 

بود و کســـی اطلاع درست از نوع نگاه و‌ انگیزه 

فعالیت آنها نداشت. ظاهر فعالیت آنان حکایت 

از مبـــارزه‌ انقلابی عده‌ای مســـلمان علیه رژیم 

شاه داشت که با احکام دین هم مغایر نبود. اما 

این فقط ظاهر ماجرا بـــود و اصل قضیه در زیر 

این چهره پنهان بود. اما چهره واقعی ســـازمان 

پس از دســـتگیری‌های 1350 برای مذهبی‌ها 

مشخص شد. حسینعلی منتظری که قبل از این 

نامه‌ای در حمایت از مجاهدین به امام نوشـــته 

بـــود بعدها در ســـال 59 درباره وضعیت فکری 

ســـازمان در آن زمان این گونه توضیح داد: »من 

خلاصه این کتاب‌ها را وقتی خواندم، دیدم که این 

کتاب‌های آقایان زیربنایش کمونیستی محض 

اســـت و به قول بعضی رفقا همان مسائلی است 

که مارکسیست‌ها دارند. اینها را طرح و قبول کرده‌ 

و پذیرفته‌اند؛ منتها چیزی که هست لفظ خدا را 

مثلا در بالایش گذاشـــته‌اند... .« این مسائل را 

بیـــش از همه روحانیونی که در زندان بودند و با 

اعضای مجاهدین مراوده داشتند متوجه شدند. 

در دی 1356 موسی خیابانی، یکی از اعضای 

ســـازمان مجاهدیـــن خلق که بعـــد از انقلاب 

مسئولیت شاخه نظامی سازمان را برعهده گرفت، 

از طریق لاهوتی که در حال انتقال از زندان قصر 

به اوین بود پیام سازمان را به روحانیون این زندان 

رساند. متن پیام چنین بود: »شماها صلاحیت 

نظر دادن در مســـائل اجتماعی را ندارید، زیرا 

همیشه دنباله‌رو هستید. حد خودتان را بشناسید 

و پا از گلیم خود بیرون نگذارید.«

حنیف نژاد در تبریز متولد شد و تا ورود به دانشگاه در شهر زادگاهش ماند. بعد 

از مدرسه در کلاس‌های قرآن شرکت می‌کرد و چندی نیز شاگرد حاج‌یوسف 

شـــعار بود. در سال 1338 وارد دانشگاه تهران شد و در رشته ماشین‌آلات 

کشاورزی مشـــغول به تحصیل شـــد. در این دوره فعالیت‌های سیاسی و 

تشکیلاتی‌اش را گسترش داده و همزمان عضو »سازمان دانشجویان جبهه 

ملی دوم« و »نهضت آزادی ایران« شـــد. علاوه‌بر این حنیف‌نژاد مســـئول 

»انجمن اســـامی دانشجویان دانشکده کشـــاورزی« بود که آن زمان بدنه 

دانشـــجویی جریان‌های مبارز به حساب می‌آمد. او یکی از کسانی بود که 

در جریان دســـتگیری اعضای نهضت آزادی در سال 1341 دستگیر شد و 

به زندان افتاد. در زندان او روابط نزدیک‌تری با اعضای برجســـته این حزب 

برقرار کرد و این آشنایی زمینه تشکیل یک گروه برای مبارزه مسلحانه علیه 

رژیم را فراهم کرد. در این تجربه حنیف‌نژاد از زندان، به نظر می‌رسد اتخاذ 

شیوه‌های مسالمت‌آمیز برای تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی به‌خصوص پس 

از دســـتگیری ســـران جبهه ملی و نهضت آزادی و سرکوب خونین قیام 15 

خرداد دیگر در ذهن اشـــخاصی چون مهندس بازرگان نیز مطرح نبوده و 

نمی‌توانسته توجیه داشته باشد.آقامحمد اگر چه مقید و اهل شعائر دینی 

بـــود، دیدگاه نظری‌اش ترکیبی از قرائت‌های نادقیق از دیانت بود و اگرچه 

اسلام را به‌عنوان یک مکتب حیاتبخش پذیرفته بود، در عرصه نظری وامدار 

منابع معرفتی متعددی بود. او تحت‌تاثیر قرائت‌های سلفی حاج‌یوسف شعار 

رشد کرده بود و در دوره دانشجویی نیز تحت‌تاثیر تعالیم بازرگان، سحابی و 

آیت‌الله طالقانی قرار داشت. 

تصمیم او برای مبارزه مسلحانه و توجه ویژه او به شأن اجتماعی و سیاسی 

اســـام، بی‌توجهی او به سایر شـــئون دین را به همراه آورد که این موضوع 

بعدها زمینه انحراف در ســـازمان مجاهدین خلق را فراهم کرد. حنیف‌نژاد 

پس از رهایی از زندان با کمک ســـعید محسن که از دوستان نزدیکش بود، 

فعالیت‌هـــای خود را در قالب مبارزه مســـلحانه آغاز کرد و در مرحله اول به 

تقویـــت ایدئولوژی و عضوگیری پرداخت. این گروه که اعضای آن تا ســـال 

1350 به چند صد تن رسیده بود، عنوان مشخصی نداشت، اما در این سال 

با دستگیری گسترده اعضای آن توسط ساواک، با تصمیم برخی اعضا نام 

سازمان مجاهدین خلق را برای خود برگزید. در سالمرگ درگذشت محمد 

حنیف‌نژاد بر آن شدیم که علل انحراف این سازمان را بررسی کنیم و ببینیم 

چه عواملی سبب شد که یک جریان برخاسته از پایگاه دینی مقابل انقلاب 

دینی مردم قرار بگیرد. آنچه می‌خوانید مرور برخی عوامل انحراف سازمان 

مجاهدین خلق و به‌طور کلی جریان‌های به اصطلاح چپ اسلامی است. 
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آگهی مزایده
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد علی‌آبادکتول در نظـــر دارد پکیج 

یونیت‌های برودتی مربوط به ســـاختمان مسجد خود را از طریق 

مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت خرید، تکمیل 

و تحویل اســـناد مزایده با واریز مبلغ 200/000 ریال به حســـاب 

0200160409000 نزد بانک ملی شعبه مرکزی علی‌آبادکتول 

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد‌کتول، حداکثر 10 روز 

پس از درج آگهی به نشانی استان گلستان، علی‌آباد‌کتول، بلوار 

دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی – دفتر حقوقی مراجعه یا با شماره 

تلفن 09113003088 )آقای حاجی زاده( تماس حاصل فرمایند. 

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است. 

هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

آگهی مزایده
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد پرند و رباط‌کریم واقع در آزادراه تهران-

ساوه، شهر جدید پرند، در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مستعمل خود را 

از طریق مزایده حضوری به فروش برســـاند. علاقه‌مندان به شرکت در 

مزایده می‌توانند از تاریخ انتشـــار آگهی به مدت 10 روز جهت خرید 

اســـناد مزایده به طبقه سوم ســـاختمان اداری، دبیرخانه کمیسیون 

معاملات مراجعه فرمایند.          

 - هزینه خرید اسناد شرکت در مزایده: واریز مبلغ 500/000ریال 

به حساب شماره 0105384642005 در وجه دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد پرند می‌باشد. 

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

- دانشگاه در قبول یا رد هریک از پیشنهادات واصله اختیار تام داشته 

و هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی در این زمینه مسموع نخواهد بود. 

آگهی ابلاغ رأی

طبق تبصـــره مـــاده 302 قانـــون آیین‌نامه 
دادرســـی مدنی بدین‌وســـیله اعلام می‌گردد 
آقای علی‌اکبر کرمی کارمند شماره 654385 
 طبق رأی اصلاحی شماره ه ت ت ا / 1154 مورخ
 2/24/ 98 به مجازات بازنشســـتگی با تقلیل 

یک گروه محکوم گردیده است. 
هیات اول تجدیدنظر رسیدگی بـه 

 تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت

م. الف 629

 آگهی مناقصه 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر در نظر دارد، مورد ذیل را به شرح 
اســـناد مربوطه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار 

نماید: - امور خدماتی و تنظیفات
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی به مدت 10روزکاری

- محل اجرا: مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
- محل دریافت اسناد: خمینی‌شـــهر، منظریه، انتهای بلوار دانشجو، 
دانشگاه آزاد اســـامی واحد خمینی‌شهر، ساختمان کتابخانه مرکزی، 
امور قراردادها، تلفن تماس: 33660011-031 داخلی 2237 و 2246
لذا از کلیه اشـــخاص واجد شرایط دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد 

مناقصه به آدرس مذکور مراجعه نمایند. 
)ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد(

دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.
 امور قراردادهای دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خمینی‌شهر

بریدن از سرچشمههمراه شدن با رهبری نهضت


